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برای مطالعه منشور کامل حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۱۶)
فصل پنجم: حق بر اقتصاد

 ۵-۲- برخورداری و بهره مندی
۴۷    انعقاد قراردادهــا و پیمان های بخش 
عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر 
نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهرنشینان 
باید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و رقابت 
منصفانه در دستیابی به فرصت ها و امکانات 

انجام شود.
۴۸    حق شهرنشینان اســت که از امنیت 

سرمایه گذاری و فضای قانونمند، 
شفاف، رقابتی و منصفانه برای 
انجام انواع فعالیتهای اقتصادی 

برخوردار باشند.  

دزدان خانه هاشم
از انتظام خراســان در این روزها نوشته اند 
که دزدی کم می شــود و فوج خلج را که 
به مستحفظی شهر مشــهد گذاشته اند 
کمال محارســت را می نمایند. ازجمله 
در ۲۹ربیع الثانی هاشم نام ساربان نواب 
حسام الســلطنه در پایین خیابان منزل 
داشته پیش از اذان صبح از منزل خود به 
حمام می رفته است. سربازان قراول او را 
نگاه می دارند که پیش از صبح چرا از خانه 
بیرون آمده. بعد یکی از سربازها او را شناخته مرخص کرده 
به حمام رفته است. وقت طلوع آفتاب از حمام مراجعت کرده 
به خانه خود آمده. دیده بود آنچه در منزل داشــته برده اند، 
گریبان ســربازها را گرفته و آن ها هم مهلت خواسته اند 
که تا شــام اســباب او را پیدا نمایند. آدمی از هاشم نام با 
سربازها بنای خانه جوئی همسایه ها را می گذارند. بالاخره 
تا بعدازظهر مال هاشــم نام به عینه ها بــا مبالغ کلی  مال 
مردم دیگر که پیش تر دزدیده شــده بود پیدا می شود از 
خانه دو نفر پیره زن بیوه که در همسایگی هاشم نام منزل 
داشــته اند. آن دو نفر زن را به جهت اینکه دزد را بنمایند 
در حبس دارند ولی دزد تا حال معلوم نشده.  زوجه جناب 
امام جمعه مشهد که دختر طهماسب خان تیموری بوده 
وفات یافته. از قراری که نوشــته بودند هشت روز دهانش 
بسته شده بود که نه می توانســته غذا بخورد و نه قادر به 
حرف زدن بوده اســت. روز نهم فوت شده و مشهور بوده 
اســت که به بدزبانی موصوف بوده و مردم را لساناً اذیت 
و آزار می رسانده اســت. درمیان افواج ساخلوی خراسان 
در هر فوجی دزد و هرزه که ســراغ داشــته اند سرتیپان 
و ســرهنگان به نواب حسام الســلطنه معــرض نموده و 
حبس کرده اند و حال جمیع افواج کمــال نظم را دارند. 
عالیجاه عباســقلی خان ســرتیپ فوج دهم خوی با فوج 
در چهارم شهر جمادی الاول از شــهر مقدس، مرخص و 
روانه دارالخلافه شده اند.  برحسب امر اولیای دولت علّیه 
می بایست یک فوج ســرباز جدید از نیشابور گرفته شود 
و محمودخان کرکری ســرهنگ فوج مزبور مأمور بود از 
قراری که نوشته اند اکثری از آن فوج را گرفته و درکارند 

که این روزها باید تمام کرده باشند.
روزنامه وقایع اتفاقیه- شماره۸/ ۲۴ جمادی الاول۱۲۶۷

آقای آرش نیا
ساعت:

مسئول صفحه
ساعت:

خانم رافع
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:

آقای آرش نیا
ساعت:

مخاطبان ارجمند روزنامه شهرآرا! ضمن سپاس و قدردانی از 
همکاری شما با «باشگاه مخاطبان» و در راستای ارج نهادن 
به جایگاه شما عزیزان در رسانه خودتان، به اطلاع می رساند 
به تازگی لینکی با عنوان «شــهروند خبرنگار» در سایت 
«شهرآرانیوز»، راه اندازی شده است تا مشکلات، انتقادها، 
پیشنهادها و دیدگاه های شما در عرصه وسیع تری دیده شود 
و با پیگیری های بعدی خبرنگاران روزنامه به نتیجه برسد. 
به همین منظور از شما همراهان همیشگی می خواهیم با 
ارسال تصاویر و ثبت دیدگاه های خود ما را یاری کنید.جدا 
از اینکه تصاویر و پیام های ارســالی شما به نام خودتان در 
سایت نشریه ، کانال باشگاه مخاطبان و صفحه جامعه 
روزنامه منتشر خواهد شد، پایان هر ماه به سه نفر از عزیزانی 
که بهترین عکس ها یا پیام ها را ارسال کرده باشند، شش ماه 

اشتراک رایگان شهرآرا هدیه می شود.

الهام مهدیزاده
   e.mahdizadeh@shahraranews.ir

۴۰سال گذشته است از شبی که داغ 
جوان دیده اســت اما ثانیه به ثانیه 
آن شــب را به خاطــر دارد. وقتی 
آن شــب را روایت می کند، اشــک 
بــر چین وچــروک صورتش نقش 
می بندد. با دستانی لرزان و صدایی 
آرام می گوید: آن شــب تا صبح خوابم نبرد. به دلم 
برات شــده بود که اتفاقی افتاده اســت. چندبار تا 
داخل حیاط رفتم و برگشــتم اما فایده نداشــت. 
انگار هزار نفــر می گفتنــد: «می خواهی بخوابی؟ 
آن هم الان که بچه ات توی خــون خودش غلتیده؟» 
با خودم می گفتم:  «چیزی نشــده. کسی که چیزی 
نگفته و خبــری از هادی نیــاورده امــا چرا من 
امشب این طوری هستم؟ شــاید اتفاقی افتاده که 
این همه دلشــوره دارم.» صبح که شــد، از بسیج 
مسجد جوادالائمه(ع) خبر آوردند که «هادی شهید

 شده است.»
آرام داخل تابوت خوابیده بود. وقتی دیدمش، گفتم: 

«مادرجان، شهادتت مبارک!»
حیاط بــزرگ خانه مادربــزرگ را نــوه کوچک 
آب وجــارو کــرده و دم در منتظر ایســتاده بود: 
«مادربزرگ چندســالی اســت که رمق راه رفتن 
ندارد. این چند سال پوکی استخوان بیشتر آزارش 
می دهد و دیگر مثل قبل نمی تواند راه برود، فقط 
در حد اینکه داخــل خانه چند قدمــی بردارد.» 
با ایــن صحبت هــا وارد اتاق مادر شــهید چوپان 
می شــویم. دورتادور به دیوار، پشتی  تکیه داده اند 
تا بــا تکیه گاهی راحت، مهمان این خانه باشــیم. 
مادر شهید، گیره روسری بزرگی را که به سر دارد، 
کمی جابه جا می کنــد و چادر رنگــی اش را جلو 
می کشــد: «خوش آمدی مادرجان! خوش آمدی 
عزیز دل!» با اشاره دســتش می خواهد که کنار او 
بنشینیم: «مادرجان! گوش هام سنگینه. صدات رو 

نمی شنوم. بیا نزدیک بشین.»
 یک دل سیر بچه ام را ندیدم

مادر شــهید هادی چوپان، روایت فرزند شهیدش 
را از شــلوغی های دوران انقلاب شــروع می کند: 
«هادی من بچه بود که انقلاب شــد. ۱۳، ۱۴سال 
بیشتر نداشــت و مدرســه می رفت. اما در همین 
سن وسال با بچه های مسجد جوادالائمه(ع) محله 
مشــهدقلی و توس، کار انقلابی می کرد. به هادی 
می گفتم «مادرجان! تو سنی نداری. این کارها را 
بگذار بزرگ ترها انجام  دهند.» اما قبول نمی کرد. 
آن زمان با امام جماعت مســجد جوادالائمه(ع) و 
بچه هیئتی های محله مشــهدقلی و توس، دورهم 
جمع می شدند و با ماشین به میدان شهدا می رفتند 
تا در تظاهرات شرکت کنند. شب ها هم برای اینکه 
کارهایشــان را هماهنگ کنند، جلســات هفتگی 
دعای کمیل و زیارت عاشــورا برگزار می کردند.» 
ادامه می دهد: چون خانه مــا دوطبقه بود، هادی 
اغلب بچه های هیئت محله را به خانه می آورد. آن 
زمان خودمان طبقه پایین می نشستیم و طبقه بالا 
خالی بود. هادی دعای کمیل بچه های مســجد را 
طبقه بالا دایر می کــرد و همان جا کارهای انقلابی 
خودشــان را هماهنگ می کردند. اینجا(محدوده 
توس۷۵ تا ۹۵) زمین کشــاورزی بود و مثل الان، 
این همه خانه نبود. اول انقلاب اوضاع، خیلی خوب 
نبود و خیلی ها دســت به غارت و دزدی می زدند. 

اوضاع پاسگاه ها هم خوب نبود. هادی و بچه های 
محل تصمیم گرفتند خودشــان ســر هر کوچه 
پاســبانی بدهند تا کســی گندم ها و مال مردم را 
غارت نکند. گاهی به هادی می گفتم: «مادرجان! 
من نباید یک دل سیر تو را ببینم؟» می گفت: «من 
اگر کنارت باشــم، چه کســی از محله دفاع کند؟ 
ما انقلاب کردیم که اوضاع خوب شــود و اگر الان 
خودمان را کنار بکشــیم، هرکسی ممکن است به 

زمین ها و مال مردم دست درازی کند.»
 !از هادی دل بکن

 از انقلاب آن قدر نگذشته است که جنگ می شود 
و دوباره هادی را نمی شــود در خانه دید. سال۶۱ 
اســت و هادی تازه هفده سالش شده است. دوباره 
دوستان مسجدی و هم کلاســی ها دورهم جمع 
شده اند تا راهی جبهه های جنگ شوند. هادی چون 
سنش کم اســت، باید از پدر اجازه بگیرد:  «شوهر 
خدابیامــرزم این بار راضی به رفتــن نبود. هرقدر 
هادی اصرار کرد، اجازه نداد. چندبار آمد پیش من 
و خواست تا پدرش را راضی کنم. به هادی گفتم: 
«این بار حرف پدرت را گوش کن.» اما او گوشش 
بدهکار این حرف ها نبود. به من می گفت: «مادر! 
پنج تا پســر داری. یکی از بچه هایت فدای پنج تن 
آل عبا. اجازه بده بروم.» ولــی مادر حتی اگر چند 
بچه داشته باشــد، مگر می تواند دل از یکی بکند؟ 
هرگلی بویی دارد و هر بچه ای بــرای پدر و مادر، 

یک جور عزیز است.»
کهولت سن مادر شــهید، توان پشت سرهم حرف 
زدن را از او گرفته اســت. با اشاره دست از نوه اش 
می خواهد که برایش آب بیــاورد. بعد چند دقیقه 
اســتراحت و تازه کردن گلو، می رسد به روزی که 
فرزندش برای همیشــه رفت: «تابستان بود و باید 
گندم هایی را که در زمین های کشــاورزی کاشته 
بودیم، درو می کردیم. پدر هادی برای اینکه او را از 
رفتن منصرف کند، شرطی جلوی پایش گذاشت 
و گفت: «اگر همه گندم های زمین ها را درو کنی، 
اجازه می دهم بــه جبهه بــروی.» زمین های زیر 
کشت گندم آن قدر زیاد بود که یک نفر به تنهایی 
نمی توانســت کار دروشــان را انجام دهــد. باور 

نمی کردیم هادی بتواند در مدتــی کوتاه تمام 
گندم های زمین ها را فقط به شــوق رفتن به 

جبهه جمع کند. وقتی جمع کرد، خدابیامرز 
شــوهرم دوباره اجازه نداد. این بار هادی، 
امام جماعت محلــه را آورد تا پدرش را 
راضی کند. یک روز شوهر خدابیامرزم 
وقتی به خانه برگشت، رو به من گفت: 
«هادی ات هم رفت. دیگر از این بچه 
دل بکن!» گفتم یعنی چی؟ گفت 
امروز فرم اعزامش به جبهه را امضا 

کردم.»
  هادی می ره به جبهه، برمی گرده

با جعبه
صدای مــادر شــهید لرزان تر 
از قبل می شــود: «هادی قرار 
شــد به عنــوان امدادگــر به 

جبهه برود. چند شــب قبل 
از آنکه برود، عروســی 

پسرعمویش بود. آن 
شــب هادی 

طــر  به خا
فتــن  گر
یتــی  ضا ر

ز شــوهر  که ا

خدابیامرزم گرفتــه بود، عجیب خوشــحال بود. 
شــعر عجیبی را می خواند. وسط مجلس بلندبلند 
با خنده و شادی می گفت: «هادی می ره به جبهه، 
برمی گرده با جعبه.» گفتم: این چه شــعری است 
که می خوانی؟ گفت: «مگه بد می گم؟  پســرت به 
جبهه می ره و با جعبه تابوت برمی گرده.» به هادی 
گفتم: «با ایــن حرف هایت، خون بــه دلم نکن.» 
دوباره همــان حرف همیشــگی اش را تکرار کرد: 
«پنج تا پســر داری، یکی اش فدای پنج تن.» شب 
اعزام، تنها شبی بود که چند ساعت کنار من بود. 
آن شب بالاخره یک دل سیر هادی را دیدم. فردای 
آن شب، صبح زود رفتیم آبکوه تا از آنجا هادی را 
با دســته های دیگر راهی جبهه کنیم. هادی یک 

داشــت که هیچ وقت تنش لباس قرمز 
نکرده بود. روزی که 
اعزام شــد، قبل 
از رفتــن دیدم 
داخــل قطار 
لباســش را 
ض  عــو
و  کرد 
لباس 

قرمز را تنش کرد. بعد از آنکه لباســش را پوشید، 
با دست خداحافظی کرد. آن روز به دخترم گفتم: 
«دیدی هــادی ام رفت؟ دیگــر نمی بینمش. این 
لباس قرمزی که تنش کرده بود، یعنی رنگ قرمز 
خون و شــهادت.» دخترم آن روز بــه من گفت: 
«مادر! تو از بس هادی را دوســت داری، این طور 
فکر می کنی. اما چند ماه نگذشت که حدسم برای 

شهادت هادی، درست درآمد.»
روایت شب شــهادت و مادری که ۴۰سال از داغ 
جوانش گذشته اســت اما اشــک دیده اش هنوز 
برای آن شب جاری اســت، از این قرار است: «آن 
شب تا صبح خوابم نبرد. به دلم برات شده بود که 
اتفاقی افتاده است. چندبار تا داخل حیاط رفتم و 
برگشتم اما فایده نداشت. انگار هزارنفر می گفتند:  
«می خواهی بخوابی، آن هــم الان که بچه ات توی 
خون خودش غلتیده؟» با خودم می گفتم: «چیزی 
نشده. کســی که چیزی نگفته و خبری از هادی 
نیاورده اما چرا من امشب این طوری هستم؟ شاید 

اتفاقی افتاده که این همه دلشوره دارم.» 
به تســبیح ســبزرنگ زیر روســری اش اشــاره 
می کند و می گوید: آن شــب وضــو گرفتم و نماز 
شــب خواندم و تا صبح بــا همین تســبیح، ذکر 
گفتم تا قلبم آرام شــود. آفتاب صبــح که زد، در 
خانه مان را کوبیدند. بلند گفتــم: «از هادی خبر 
آورده اند.» رفتــم دم در و دیدم از مســجد محله 
آمده اند. هنوز حرف نزده بودند، گفتم: «از هادی 
خبر آورده اید؟» ســکوت کردند. بــه آن ها گفتم: 
«من دیشــب خودم فهمیدم که هادی من شهید 

شده است.»
 !پسرم، شهادتت مبارک

اشــک ها روی چین وچــروک صورتــش جاری 
می شود و با گوشه روســری آن ها را پاک می کند 
تا ماجــرای آخرین دیــدار با فرزند شــهیدش را 
روایت کنــد: «به مــا گفتنــد پیکر شــهدا را به 
بیمارســتان قائم(عــج) برده اند. بــا امام جماعت 
محله راهی بیمارســتان قائم(عج) شــدیم. وارد 
بیمارســتان که شــدم، چنــد تابوت از شــهدا 
گذاشــته بودند. قبل از آنکه ســر تابــوت هادی 
برسم، همان شعر قبل رفتنش یادم افتاد: «هادی 
می ره به جبهه، برمی گرده با جعبه.» هادی با همان 
جعبه ای که خــودش گفته بود، برگشــت. پارچه 
سفیدی را که رویش انداخته بودند، کنار زدم. انگار 
خوابیده بود. صورتش عجیب ســفید بود. آرام به 
صورتش دست کشیدم و گفتم: «تو به همان جایی 
رفتی که از همان اول آرزویش را داشــتی. مامان 
جان، شهادتت مبارک! سلام مادرت را به حضرت 

زهرا(س) برسان!»
 دلتنگ در آغوش گرفتن مزار فرزند

مادر شــهید چوپان دســتی بــه زانوهایش 
می کشــد و می گوید: همیشه سر مزار هادی 
می رفتم. اما دو ســالی اســت کــه به خاطر 
زانودرد و پادرد نتوانســته ام به مزار هادی 
بــروم. از همین جــا و با همین تســبیح 
برای هادی و شــوهرم نمــاز می خوانم و 
برایشان صلوات می فرستم. چه کار کنم 
مادرجان؟ آدم که پیر شد، تاب وتوان 
راه رفتن ندارد، حتــی اگر دلش 
بخواهد و دلتنگ باشد. 
بــرای ایــن دلتنگی 
ونــد عالــم  ز خدا ا
می خواهم که به من 

صبر بدهد.

پنج پسر داری، یکی فدای پنج تن
روایت عاشقانه های مادر شهید «هادی چوپان» و فراق دوساله دیدارشان در گلزار شهداروایت عاشقانه های مادر شهید «هادی چوپان» و فراق دوساله دیدارشان در گلزار شهدا

سید مهدی 
سیدقطبی 

 کارشناس مطبوعات

برای آزمایش رایگان به این مراکز جامع خدمات سلامت ۱۶ ساعته زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنید

شماره تلفنآدرسنام مرکزحوزه

مشهد ۱
۳۵۲۱۷۴۹۷فلاحی۳۰- بولوار فاطمیهشهرک لشکر

۳۸۶۷۷۶۰۶نبش ویلای۱۳آب وبرق

۳۶۶۷۰۰۱۶توس۶۸حاجی اربابی

مشهد ۲

۳۲۱۷۱۱۱۴بابانظر۴۲-چهارراه سوم سمت راستپنجتن

۳۲۵۹۶۵۳۱بولوار امت-دور میدان میرزاکوچک خان-جنب نانوایی مجلسیوحدت

۳۷۴۱۵۷۰۲خ خواجه ربیع۲۵، رضوان۱۴، (یوسف زاده۲۷)خواجه ربیع

۳۸۵۲۹۸۰۶انتهای آخوند خراسانی۲۴امام علی(ع)ثامن مشهد

۳۳۸۰۰۱۶۲نبش صبای غربی۱۱سیدیمشهد ۵

۳۳۷۲۴۳۶۳شهرک شهید رجایی-پورسینای۹ساختمان

در دنیا به کرونا مبتلا شده اند و ۵۳۰هزار نفر فوت کرده اند.

۱۱,۲۹۸,۰۰۰ نفر
تعداد بیماران کرونایی کشور که در وضعیت وخیم هستند.

۳۱۳۶ نفر
سامانه پاسخ گوی سوالات کرونایی مردم است.

سامانه۴۰۳۰ 

برای گزارش رعایت  نشدن دستورالعمل های بهداشتی است.

شماره ۱۹۰

انتقال کرونا با استفاده از ماسک ۸۵درصد کاهش می یابد.

۸۵ درصد

بیش از ۱۵دقیقه حضور در یک مکان دربسته، همچون مراسم  
عروسی حتی با ماسک، شانس ابتلا را خیلی افزایش می دهد.

۱۵ دقیقه

 IgG ۳ماه بعد از بهبودی از کرونا، میزان آنتی بادی
بهبودیافتگان کاهش پیدا می کند و بعد از شش ماه 

دوباره از بین رفته، ایمنی بدن دربرابر کرونا قطع می شود.

۶ ماه  مصونیت

تعداد آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 

۱۷۶۹۵۲۰ آزمایش
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور

۲۳۷,۸۷۸ نفر

روزنــــامــــه 
ش

قرمز را تنش کرد. بعد از آنکه لباســش را پوشید، 
با دست خداحافظی کرد. آن روز به دخترم گفتم: 

گندم هایی را که در زمین های کشــاورزی کاشته 
بودیم، درو می کردیم. پدر هادی برای اینکه او را از 
رفتن منصرف کند، شرطی جلوی پایش گذاشت 
و گفت: «اگر همه گندم های زمین ها را درو کنی، 
اجازه می دهم بــه جبهه بــروی.» زمین های زیر 
کشت گندم آن قدر زیاد بود که یک نفر به تنهایی 
نمی توانســت کار دروشــان را انجام دهــد. باور 

نمی کردیم هادی بتواند در مدتــی کوتاه تمام 
گندم های زمین ها را فقط به شــوق رفتن به 

جبهه جمع کند. وقتی جمع کرد، خدابیامرز 
شــوهرم دوباره اجازه نداد. این بار هادی، 
امام جماعت محلــه را آورد تا پدرش را 
راضی کند. یک روز شوهر خدابیامرزم 
وقتی به خانه برگشت، رو به من گفت: 
«هادی ات هم رفت. دیگر از این بچه 
دل بکن!» گفتم یعنی چی؟ گفت 
امروز فرم اعزامش به جبهه را امضا 

هادی می ره به جبهه، برمی گرده 

صدای مــادر شــهید لرزان تر 
از قبل می شــود: «هادی قرار 
شــد به عنــوان امدادگــر به 

جبهه برود. چند شــب قبل 
از آنکه برود، عروســی 

پسرعمویش بود. آن 
شــب هادی 

ز شــوهر  که ا

با دســته های دیگر راهی جبهه کنیم. هادی یک 
داشــت که هیچ وقت تنش لباس قرمز 

نکرده بود. روزی که 
اعزام شــد، قبل 
از رفتــن دیدم 
داخــل قطار 
لباســش را 
ض  عــو
و  کرد 
لباس 

می شود و با گوشه روســری آن ها را پاک می کند 
تا ماجــرای آخرین دیــدار با فرزند شــهیدش را 
روایت کنــد: «به مــا گفتنــد پیکر شــهدا را به 
بیمارســتان قائم(عــج) برده اند. بــا امام جماعت 
محله راهی بیمارســتان قائم(عج) شــدیم. وارد 
بیمارســتان که شــدم، چنــد تابوت از شــهدا 
گذاشــته بودند. قبل از آنکه ســر تابــوت هادی 
برسم، همان شعر قبل رفتنش یادم افتاد: «هادی 
می ره به جبهه، برمی گرده با جعبه.» هادی با همان 
جعبه ای که خــودش گفته بود، برگشــت. پارچه 
سفیدی را که رویش انداخته بودند، کنار زدم. انگار 
خوابیده بود. صورتش عجیب ســفید بود. آرام به 
صورتش دست کشیدم و گفتم: «تو به همان جایی 
رفتی که از همان اول آرزویش را داشــتی. مامان 
جان، شهادتت مبارک! سلام مادرت را به حضرت 

زهرا(س) برسان!»
دلتنگ در آغوش گرفتن مزار فرزند

مادر شــهید چوپان دســتی بــه زانوهایش 
می کشــد و می گوید: همیشه سر مزار هادی 
می رفتم. اما دو ســالی اســت کــه به خاطر 
زانودرد و پادرد نتوانســته ام به مزار هادی 
بــروم. از همین جــا و با همین تســبیح 
برای هادی و شــوهرم نمــاز می خوانم و 
برایشان صلوات می فرستم. چه کار کنم 
مادرجان؟ آدم که پیر شد، تاب وتوان 
راه رفتن ندارد، حتــی اگر دلش 
بخواهد و دلتنگ باشد. 
بــرای ایــن دلتنگی 
ونــد عالــم  ز خدا ا
می خواهم که به من 

صبر بدهد.

شهید هادی چوپان
تولد: ۱۳۴۴
شهادت: ۶۱/۷/۱۱
محل شهادت: منطقه سومار
عملیات: مسلم بن عقیل

روزگار سخت دولت و مردم
.... جدی به نظر می رسد و شاه بیت سیاست های 

ک
ه ی

ح
صف

 از 
مه

کلان اقتصادی در مدت باقی مانده، با محوریت ادا
بانک مرکزی در مهار نرخ تورم و احیای رشد 
اقتصادی از مسیرهای غیرنفتی خواهد بود. با این 
حال تصور اینکه می توان گشایش اقتصادی ایران 
را با رویکرد عدم گشایش جدی در سطح روابط 
خارجی آسان و ممکن کرد، تصور درستی نیست 
و اقتصاد ایران برای ادامه حیات خود نیازمند استراتژی 
روشن در روابط خارجی از یک سو و پرهیز از خطای 
سیاست گذاری در اقتصاد است. تلاش روحانی این است 
که سطح اختلاف نظرهای سیاسی داخلی را به حداقل 
برساند و با بهبود برخی شاخص های کلیدی اقتصادی، 
راه را برای دولت بعدی هموارتر سازد تا در موضعی 
به نسبت مستحکم تر بتواند در عرصه سیاست خارجی 
حاضر شود، اما چالش اصلی این روزهای اقتصاد ایران 
غلبه احساسات سیاسی بر عقلانیت اقتصادی و فقدان 
اجماع و انسجام ملی است و به هر میزان که سطح اعتماد 
مردم به عبور اقتصاد از بحران ها کاهش یابد، دولت 
آینده کاری سخت با چشم اندازی مبهم در پیش خواهد 

داشت.


